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دزفول: 24 مهر 1357
�  غلامرضا دركتانيان

اشاره
 پرداختن به زواياي مختلف انقلاب اسلامي كه از جاي جاي كشور شكل گرفت، به منظور 
انتقال صحيح و درست به نسل هاي آينده امري ضروري است و اين مسئوليت سنگين بر دوش 
محققان و پژوهشگران است. حضرت امام خميني در قسمتي از پيام مورخه 5 مرداد 1357 خود 
به ملت ايران مي فرمايند: »لازم است براي بيداري نسل هاي آينده و جلوگيري از غلط نويسي 
مغرضان، نويسندگان متعهد با دقت تمام به بررسي دقيق تاريخ اين نهضت اسلامي بپردازند و 
قيام ها و تظاهرات مسلمين ايران را در شهرستانهاي مختلف با تاريخ و انگيزه آن ثبت نمايند 
تا مطالب اسلامي و نهضت روحانيت سرمشق جوامع و نسل هاي آينده شود ]چرا كه[ امروز 

قلمهاي مسموم درصدد تحريف واقعيت ها هستند.«1 
حوادث پي در پي و تظاهرات مردم مسلمان و ناراضي بر ضد رژيم خودكامه و دست نشانده 
اجانب روز به روز فزوني مي يافت و از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك سرايت كرده و 

مردم در اكثر شهرها به صف انقلابيون مي پيوستند.
با نزديك شدن چهلم واقعه 17 شهريور تهران، نارضايتي مردم از رژيم بيشتر شده و حس 
پيوستگي عمومي، مردم نقاط مختلف كشور را به هم نزديكتر مي كرد؛ به طوري كه در روز 24 

مهر در چند شهر دزفول، كرمان، زنجان، ميناب و انديمشك به شهادت رسيدند.
شهر دزفول از زمان رضاخان در مبارزه  عليه سياستهاي دين زدايي خاندان پهلوي، نقش موثري 
در جنوب كشور ايفا نمود. حضور مردم در صحنه هاي سياسي بعد از قيام 15 خرداد 42 آغاز 
شد و با حركت گروه »جبهه اسلامي دفاع« - گروه مبارزي كه در سال 1350 به فرمان حضرت 
امام)ره( مبني بر تحريم جشنهاي شاهنشاهي به پا خاسته و مبارزه خود را با رژيم به صورت 
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علني آغاز كرد - ادامه يافت و در سال 1357 به اوج خود رسيد. 
در روند اين مبارزات، واقعه 24 مهر 1357 نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي در دزفول به 

شمار مي رود. در اين مقاله تلاش شده به اين واقعه مهم پرداخته شود.

 در فاصله بين 17 شهريور تا 24 مهر را به عنوان روز بزرگداشت شهداي واقعه 17 شهريور 
اعلام كردند. مردم دزفول نيز براي همدردي با مردم تهران به مناسبت بزرگداشت شهداي ميدان 
ژاله در مسجد بازار دزفول اجتماع كرده و براي برپايي تظاهرات آماده بودند. مسجد مملو از 
جمعيت شد، پليس با آرايش خاصي در مقابل مردم صف كشيد و در حالي كه اجتماع كنندگان 

براي حركت آماده بودند، ناگهان شروع به پرتاب گاز اشك آور نموده و با مردم درگير شد.2
 حميد خاكسار از فعالان انقلاب در دزفول در اين مورد مي گويد:

ما از روز قبل براي برگزاري مراسم برنامه ريزيهاي لازم را انجام داده و آماده شده بوديم كه 
تظاهرات عظيمي برپا كنيم. شهيد عبدالكريم راجي در اين مراسم بلندگودار3 بود. در اين برنامه 
آقايان عبدالكريم راجي، محمدعلي مؤمن، حميد جهاني4 و شاه حيدر امور عملياتي را به عهده 
داشتند. شروع تظاهرات بنا به دلايلي با تأخير صورت گرفت و همين تأخير سبب شد كه 
نيروهاي شهرباني مطلع شده و در محل حضور پيدا كنند. مأموران رژيم با تعداد زياد و آمادگي 
لازم براي مقابله با تظاهركنندگان5؛ شروع به بستن راه و پرتاب گاز اشك آور نمودند. با اين 
اقدام تظاهرات از حالت سازمان يافته خارج شد و تبديل به يك حركت مردمي خودجوش 

گرديد.6
 مجيد كاظم خبازي از فعالان انقلاب در دزفول مي گويد:

در اين روز ما به عنوان تظاهرات در مسجد بازار اجتماع كرده، وقتي خواستيم براي راهپيمايي 
در  خيابان حركت كنيم، ناگهان كادر شهرباني به مردم حمله كرد و يكي از مأموران گاز 
اشك آور پرتاب نمود به طوري كه چند نفر زن و مرد و كودك خردسال در حال خفه شدن 
بودند و پيرمردي به نام علي عابد )همايون پور(7 در اثر خفگي گاز اشك آور به شهادت رسيد. 
سپس مأموران به بلندگوها و عكس هاي حضرت امام و شهدا حمله كرده و آنها را شكسته و 
پاره كردند. اما مردم به تظاهرات ادامه داده به سوي خيابان سي متري ]دكتر شريعتي[ حركت 
كردند. در آنجا در درگيري رحيم بوستاني مورد اصابت گلوله مأموران رژيم قرار گرفت و به 
شهادت رسيد و مردم خشمگين از اقدام مأمورين رژيم، جنازه اين شهيد بزرگوار را برداشته به 
منزله اعتراض به ايادي رژيم و نشان دادن مظلوميت مردم بي دفاع در مقابل رژيم تا بن دندان 

مسلح در كليه خيابان هاي اصلي شهر گردانده و سند جنايت شاه را به همه نشان دادند.8
سپس به جلو اداره ساواك رفته در آنجا به ماشين هاي ساواك حمله كردند.



185

در اين موقع از پشت بام زندان، شليك پاسبان ها شروع شد كه رحيم مجديان كارمند اداره ثبت 
احوال و خانم صغري عصارين شهيد و دو نفر نيز مجروح شدند. سپس تظاهركنندگان به طرف 
منزل شهيد بوستاني حركت كردند. در آنجا نيز مأمورين شهرباني به طرف مردم شليك كرده 
و ما ناگزير تابوت شهيد بوستاني را داخل يكي از منازل گذاشتيم و به تظاهرات ادامه داديم. 
مأموران دوباره به طرف تظاهركنندگان شليك كردند كه سيدمحمود موسوي از معلمان فعال و 

انقلابي زخمي شد و چند روز بعد از اين واقعه به شهادت رسيد.
 تظاهركنندگان كه اغلب جوانان 14 تا 20 ساله بودند از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر روز 
24 مهر در خيابان هاي سيروس ]طالقاني[، پهلوي ]امام خميني[ و سي متري ]شريعتي[ حركت 
كرده و شيشه هاي 28 شعبه بانك و ديگر تأسيسات دولتي از جمله ساختمان شعبه مركزي بانك 
صادرات را شكسته و به آتش كشيدند. مردم خشمگين همچنين در اين روز منزل دكتر عباسي 
پزشك ساواك را سنگباران كردند. به پاس ارج نهادن به مقام شامخ شهداي اين واقعه در دزفول 

سه روز عزاي عمومي اعلام شد.10
 خبر حمله وحشيانه نيروهاي رژيم به مردم بي دفاع كه منجر به شهادت چند نفر در دزفول و 
انديمشك گرديد، از تلويزيون ايران پخش شد و انعكاس ملي پيدا كرد تا جايي كه حتي كريم 

آصف نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي ملي، نخست وزير را مورد بازخواست قرار داد.
 از نامه نماينده مردم دزفول به رياست مجلس شوراي ملي و اعتراض به دولت و برخي وزرا 
در خصوص حوادث و وقايع روز 24 مهر، وضعيت نابسامان و هرج و مرج در مديريت كلان 
كشور و اركان اصلي آن، از جمله عدم هماهنگي بين قواي مجريه و مقننه مشخص مي شود 
)نمايندگان مجلس شوراي ملي در وقايع مربوط به كشتار مردم توسط رژيم به جهت مردمي نشان 
دادن خود، ناگزير بودند از دولت انتقاد كنند.( در اين نامه كريم آصف نماينده دزفول از فساد درون 
دستگاه هاي دولتي كه عامل تحريك مردم عليه رژيم بود، پرده برداشته و گوشه هايي از اين فساد 
را بيان كرده است. از جمله به اقدام منصور روحاني وزير كشاورزي دولت هويدا براي يك هدف 
خاص سياسي و مادي اشاره كرده و مي گويد: »خوش خدمتي اين وزير واگذاري 80/000 هكتار از 
حاصلخيزترين اراضي ايران به بيگانگان با تزوير و حقه بازي بود.« اين اراضي شامل زمين هاي زير 
سد دز و اراضي آبي و ديم كشاورزان شهرستان دزفول بود كه وي با زور و قلدري و تهديد و 
ارعاب و با سپردن مبلغي كمتر از يك صدم قيمت به صندوق ثبت، آن زمين ها را تصرف و به چند 
شركت خارجي واگذار نمود و در نتيجه اين اقدام خائنانه 65 روستا تخريب و جمعيتي در حدود 

65 هزار نفر آواره شده و 7 ميليارد تومان به كشاورزان دزفول خسارت وارد گرديد.11
 همچنين در اين نامه به اقدام نادرست و ضداسلامي شهردار دزفول در داير نمودن كلاس 

دزفول: 24 مهر 1357
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موسيقي و آوازخواني در مقابل مسجد قلعه اشاره شده و آمده كه هر روز هنگام اقامه نماز جماعت 
به منظور توهين به روحانيت و مقدسات مردم، صداي ساز و آواز از آنجا بلند مي شد.12

 پاسخ نامه نمايندگان دزفول و انديمشك هم جاي بسي تأمل و تعمق دارد. اين گزارش 
كه توسط شهرباني تهيه شده، نشان دهنده شدت خشم و نفرت مردم دزفول از رژيم پهلوي 
است.13 منوچهر آزمون وزير مشاور در امور اجرايي، بعد از حادثه 57/7/24 در شهرهاي دزفول، 

انديمشك، كرمان و زنجان گفت:
عده اي از مردم با گلوله هاي مأموران حكومتي به خاك و خون كشيده شدند، براي دولت 
آشتي ملي هر خوني كه ريخته شده به مثابه يك عزا خواهد بود. آنچه كه مردم بگويند و مردم 

بخواهند، دولت در مقابلش قرار نمي گيرد.
 اين دروغ بزرگ، درست در زماني بيان مي شد كه پايه هاي »دولت آشتي ملي«14 به لرزه درآمده 

بود تا جايي كه پيش از فروپاشي جاي خود را به يك دولت نظامي داد.15
 روز بعد از اين تظاهرات دوباره مردم به خيابان ها آمده و شعارهايي عليه رژيم پهلوي سر 
دادند و با فرستادن صلوات و زدن بر سر خود به عنوان عزاداري مبادرت به آتش زدن لاستيك 

در خيابان هاي اصلي شهر نمودند.16
 گزارش ساواك تظاهركنندگان را 10 هزار نفر17 اعلام كرد كه با اخطار فرمانده دسته نظامي 
تيپ 2 زرهي دزفول به گروه هاي مختلف تقسيم شده، به آتش زدن لاستيك در شهر پرداختند. 
در همان شب دوباره مردم در مسجد چيني سازان اجتماع كرده و به صورت دسته هاي 100 و 
200 نفري از مسجد خارج شدند، سپس در خيابان هاي شهر تظاهرات كرده و عليه مقامات رژيم 

شعار سر دادند.
 در ادامه اين حركت ها تظاهرات ديگري در سومين روز فاجعه 24 مهر از ساعت 6/30 صبح 
روز 57/7/26 آغاز شد. در آن روز از بلندگوهاي اكثر مساجد شهر قرآن پخش مي شد و مردم در 
دستجات 50 الي 100 نفري در مقابل مساجد اجتماع كرده و عليه شاه شعار مي دادند. شعارهاي 
زيادي نيز در سطح معابر و ديوارهاي شهر مبني بر محكوم كردن جنايات رژيم نوشته شده و كليه 

مغازه هاي شهر در اين روز تعطيل بود.18
 از ساعت 6 بعد از ظهر روز 57/7/26 مجالس ختمي به مناسبت سومين روز شهداي فاجعه 
24 مهر دزفول، در برخي از مساجد شهر برگزار گرديد. هم زمان با آن، جلسه فوق العاده شوراي 
تأمين شهرستان دزفول جهت بررسي تقاضاي اعلام وضعيت قرمز تشكيل شد. در ساعت 9 شب 

حجت الاسلام سيدمصطفي فارغ19 در مسجد جامع به منبر رفته و اظهار داشت:
افرادي كه جهاد مي كنند و در راه مبارزه با ظلم كشته مي شوند، همانند شهداي احُُد مي باشند. 
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شما هم از كشته شدن و زندان يا تبعيد نترسيد، اين وظيفه هر مسلماني است كه هر وقت دين 
تهديد شود، بايد قيام كند.

 پس از سخنان وي حدود 5000 نفر از مسجد جامع حركت كرده و بدون توجه به شليك 
هوايي مأموران در خيابان به تظاهرات پرداختند.20

 دو روز بعد از فاجعه مسجد جامع كرمان و جريان كشتار مردم در دزفول، عده اي از روحانيون 
كرماني مقيم قم اعلاميه اي منتشر كرده و در آن علاوه بر محكوم كردن فاجعه مسجد جامع كرمان، 

به حمله دژخيمان رژيم به مردم بي دفاع و راهپيمايان در شهر دزفول نيز اشاره كرده و نوشته اند:
در روز 24 مهر در شهرهاي ديگر ايران مانند دزفول، زنجان و ميناب، ده ها تن را به جرم 
آزادي خواهي به رگبار مسلسل بستند. آري اين است معني آزادي و دموكراسي، اين است معني 
آشتي ملي و ترويج شعائر مذهبي، اين است همان شعائر اسلامي كه شاه مي خواهد آن را ترويج 
كند. ولي شاه و دار و دسته اش بدانند كه ملت ايران ديگر بيدار شده است و اين نقشه ها در ميان 

مردم هيچ گونه اثري جز برانگيختن هر چه بيشتر نفرت و انزجار نسبت به شاه را ندارد.
 در روز 27 مهر نيز از طرف آيت الله صدوقي اطلاعيه اي درباره حوادث كرمان و دزفول منتشر 
شد كه در آن به جنايات مأموران رژيم در مقابل مردم بي دفاع دزفول و به گلوله بستن آنها در روز 
24 مهر اشاره شده و آمده: »اين كشتارها، جنايت ها و وحشي گريها براي ادامه حكومت فردي است 
كه در بين مردم جايي ندارد. ملت مبارز مسلمان تحت رهبري روحانيت تصميم خود را گرفته و تا 
رسيدن به هدف نهايي از پاي نخواهد نشست.«22 همچنين انجمن شهر دزفول نيز فاجعه روز دوشنبه 

24 مهر را محكوم كرد.23
 بعد از اعلام عزاي عمومي توسط روحانيون شهر دزفول، كليه خيابان هاي شهر با پارچه 

سياه پوش شده و از بلندگوهاي مساجد صداي تلاوت آيات كلام الله مجيد به گوش مي رسيد.24
 حجت الاسلام علي اكبر رضواني )از علماي حوزه علميه قم( كه در مراسم سوم شهداي 24 
مهر دزفول در قبرستان معصوم آباد ]شهيد آباد[ شركت داشته و سخنراني كرده بود، در خاطرات 

خود مي گويد: 
در خلال مدتي كه در خوزستان به صورت سري و علني بحث ها و سخنراني هايي داشتم، چند 
نوبت هم به دزفول رفتم كه در بين شهرهاي خوزستان از لحاظ انقلابي بودن و برخورداري 
از شور و حركت انقلابي، پرشورتر و پرحركت تر بود و مردم در برخورد با نظام شاه به شدت 
عمل مي كردند. با اين كه در دزفول حكومت نظامي اعلام نشده بود، اما بيشتر از اهواز كه 
حكومت نظامي بود تانك ها و زره پوش هاي رژيم مستقر بودند. در دزفول كه نيروهاي انقلابي، 
زندان رفته ها و افراد متعهد زيادي داشت، بيشتر از جاهاي ديگر فعاليت هاي انقلابي شكل 
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گرفت. جوانان مبارز در سرداب هاي عميق دزفول جلسات متعددي تشكيل داده و اقدامات 
بسيار سودمندي در جهت رشد انقلاب انجام مي دادند.25

 روز 27 مهر به مناسبت سومين روز شهداي فاجعه 24 مهر، مراسم گسترده اي با شركت اقشار 
مختلف مردم انقلابي دزفول در شهيدآباد برگزار شد. در اين مراسم كه حدود 30 هزار نفر شركت 
داشتند، حجت الاسلام علي اكبر رضواني26 عليه شاه و مقامات مملكت سخنراني كرده و ساواك را 
محكوم نمود و گفت واقعه شهر كرمان به دست ساواك صورت گرفته و در ادامه سخنراني خود 
به جهت شدت نفرت از شاه بيان مي كند كه هر كس در نام و شهرتش كلمه شاه باشد، بايد آن را 
تغيير دهد. سپس در مورد عدم حضور برخي از روحانيون دزفول در صحنه هاي انقلاب صحبت 
و آنها را نكوهش كرد كه به صف انقلابيون بپيوندند. بعد از اتمام اين سخنراني كه به مدت يك 
ساعت به طول انجاميد سخنران عبا و عمامه خود را درآورده، كت و شلوار پوشيده و به ميان 

جمعيت رفت كه شناسايي نشود.27
 برگزاركنندگان اين مراسم در حركت جالب و شجاعانه اي بلندگوها را به طرف پادگان قرار 

داده، اين شعارها را سر دادند:
ارتش تو انتخاب كن     يا جبهة حسين را يا جبهه يزيد را

ارتش تو ب�ي گ�ناهي    اسير دست شاهي
شهي��دان ب�داني��د    تا انتقام نگيريم     آرام نمي نشينيم

 با توجه به فاصله كم بين شهيدآباد و پادگان دزفول - عرض رودخانه دز - اين شعارها تأثير 
زيادي در روحيه درجه داران و به خصوص سربازان تيپ 2 زرهي داشت. بعد از اتمام مراسم مردم 
در حالي كه شعار مي دادند، از شهيدآباد به طرف شهر حركت كردند و در مركز شهر متفرق شدند. 
در ساعت 9 همان شب نيز مراسم »شام غريبان« در مسجد آقاحبيب برگزار شد كه تا ساعت 
11 شب ادامه داشت.28 بعد از يك هفته از جريان 24 مهر، بامداد روز دوم آبان ماه، سيدمحمود 
موسوي29 - از معلمان فعال و انقلابي - كه در تظاهرات 24 مهر توسط مأموران رژيم با گلوله 

اسلحه ژ-3 زخمي شده بود، به فيض شهادت نائل گرديد.
 متعاقب اين جريان، صبح همان روز، حدود 4000 نفر از مردم در مقابل بيمارستان افشار 
اجتماع و جنازه شهيد را به سمت شهيدآباد تشييع كرده و به خاك سپردند. نكته جالب توجه در 

اين تشييع جنازه حضور حدود 30 هزار نفر از مردم انقلابي دزفول بود.30
 در مراسم تشييع جنازه اين شهيد بزرگوار، استوار علي اصغر فرخ شاهي31 )كادر ژاندارمري 
دزفول( از تجمع مردم در اطراف پيكر شهيد جلوگيري كرده و به طرف مردم تيراندازي كرد تا 
جايي كه پيكر شهيد از دست  مردم به زمين افتاد. پدر شهيد به استوار فرخ شاهي و افراد مسلح 
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ژاندارمري كه همراه وي بودند گفت: »اين شهيد پسر من است كه به دست شما كشته شده، چرا 
اجازه نمي دهيد او را به خاك بسپاريم.« استوار در پاسخ به وي گفت كه از كجا بدانيم كه دروغ 

نمي گويي؛ شايد اين نقشه اي باشد كه  مردم را تحريك كنيد.32
 حميد خاكسار در مورد اين واقعه مي گويد:

وقتي كه مردم خواستند از محل بيمارستان افشار پيكر شهيد موسوي را به شهيدآباد تشييع كنند، 
خودرو دوج ژاندارمري جلوي مردم را گرفت و اجازه نداد حركت كنند. بعد از مذاكره مفصل 
با وي بالاخره پذيرفت پيكر شهيد را تشييع كنيم به شرط اين كه شعار عليه شاه ندهيم. ما در 
آن لحظه ناگزير بوديم به خاطر اين كه مردم به حركت درآيند بپذيريم، اما پس از حركت، 
شعار مرگ بر شاه را سر داديم كه ناگهان استوار فرخ شاهي شروع به تيراندازي هوايي كرد. 
بعد از اين اتفاق كه سر پيچ شهيدآباد رخ داد، مردم از ترس متفرق شدند و پيكر شهيد از روي 
دوش مشايعت كنندگان به زمين افتاد. اين عمل دو مرتبه تكرار شد. زماني كه من با استوار در 
حال مذاكره بودم ناگهان متوجه يكي از سربازها شدم كه گارد تيراندازي گرفته بود. بعد از اين 
اتفاق نزد وي رفتم و پرسيدم كه چرا اين جور آماده براي شليك ايستاده بودي؟ او در پاسخ 
گفت وقتي كه شما با استوار در حال مذاكره بوديد، تصميم گرفتم اگر وي به شما شليك كرده، 

من هم او را بزنم.33
 در روز چهارم آبان دزفول شاهد تظاهرات 20 هزار نفري مردمي بود كه به مناسبت سومين 
روز شهادت سيدمحمود موسوي )آموزگار جوان دزفولي( صورت گرفت. مردم در اين تظاهرات 
يكي از شعب بانك صادرات، اداره بيمه هاي اجتماعي و اداره دارايي34 را به آتش كشيدند و 
شيشه هاي چند بانك ديگر را نيز شكستند. اين جمعيت پرچم هاي سياه با خود حمل مي كردند و 
عليه رژيم شعار مي دادند. در اين تظاهرات 5 نفر هدف گلوله مأموران قرار گرفتند كه يك نفر از 
آنان به شهادت رسيد.35 اداره دادگستري نيز به آتش كشيده شد كه به نظر مي رسد اقدام مشكوكي 

بود.36 راديو لندن در اين روز با بيان مطالبي در مورد حوادث ايران گفت:
آشوب در 13 شهر رخ داد و شورشيان در چندين شهر از جمله زنجان و دزفول كوشيدند تا 
ساختمان هاي دولتي را آتش بزنند.37 بيشتر كشته شدگان در چند روز آغازين آبان ماه مربوط به 

شهرهاي دزفول، كرمانشاه و شهرضاي اصفهان است.38
 خبرگزاري فرانسه نيز اعلام كرد ده ها هزارنفر مخالفان رژيم در شهرهاي اهواز، دزفول، زنجان 

و رضائيه دست به تظاهرات زدند. بيلان كشته شدگان مشخص نيست.39
 با نزديك شدن به ماه محرم، هر روز كه از تظاهرات مي گذشت، تجربه و قدرت نظامي مردم 
جهت مقابله با رژيم افزايش پيدا مي كرد. گزارش مورخ 1357/8/17 استانداري خوزستان به 
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وزارت كشور حاكي از  مبارزه مردم دزفول با مأموران مسلح رژيم است.40
 با روي كار آمدن دولت ازهاري و تشكيل كابينه نظامي، فشار رژيم و استقرار حكومت نظامي 

در شهرها شدت پيدا كرد، اما از نظر رواني توانايي رژيم رفته رفته در حال نقصان بود.
 از 15 تا 30 آبان تظاهرات در دزفول هر شب ادامه داشت. سردار غلامعلي رشيد جانشين ستاد 

كل نيروهاي مسلح در اين مورد مي گويد:
با اوج گرفتن تظاهرات دزفول در سال 1357، شب ها مي نشستيم و برنامه ريزي مي كرديم كه 
تظاهرات از كجا شروع شود، در كجا خاتمه پيدا كند و چه نوع پلاكاردهايي داشته باشيم. 
به طور كلي امور مربوط به سازماندهي و كنترل تظاهرات را انجام مي داديم. تظاهرات مردم 
دزفول عمدتاً از مسجد بازار )مسجد آيت الله قاضي( شروع مي شد و به سمت مسجد جامع 
و فلكه و بعد در مسير خيابان سيروس ]طالقاني[ و خيابان آفرينش )محل ساختمان ساواك( 
و چهارراه سي  متري ]شريعتي[ امتداد پيدا كرده و به پل جديد ختم مي شد. در اين مسيرها 
نيروهاي نظامي و انتظامي با گاز اشك آور و تير هوايي يا تيراندازي زميني به تظاهركنندگان 

حمله مي كردند كه در اين درگيري ها تعدادي از مردم شهيد يا مجروح مي شدند.41
 در چهارم آذرماه 1357 مردم دزفول مراسم چهلم شهداي 24 مهر را در مسجد اباذر برگزار 
كردند. در اين مراسم كه جمع كثيري از مردم شركت داشتند، حجت الاسلام رضا گلسرخي42 
سخنراني كرده و ضمن تجليل از مقام شهداي اين واقعه جنايت مأموران رژيم را محكوم كرد. در 
پايان اين سخنراني مردم تظاهرات كردند. در اين تظاهرات مأموران نظامي به مردم شليك كردند 

و يك نفر به شهادت رسيد.43

نتيجه
 از واقعه 24 مهر 1357 دزفول به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مبارزات مردم دزفول مي توان ياد 
كرد چرا كه مردم بعد از اين جريان بيشتر آماده مبارزه شدند و حضور پرشور آنها در تظاهرات 
نشان از پيوستن اقشار مختلف به درگيري با رژيم شاه داشت. بعد از اين واقعه، شاخه نظامي 
انقلاب، مسلح به سلاح گرم شد و با درست كردن بمب هاي دستي به مقابله نظامي با نيروهاي 
مسلح رژيم پرداخته، اقدام به ترور برخي از مأموران رژيم از جمله استوار فرخ شاهي نمود و از 
اين زمان شهر دزفول براي سكونت نظاميان، مأموران ساواك و شهرباني ناامن شد، ادارات امنيتي 
و انتظامي به آن طرف پل در كنار پادگان منتقل شده و درجه داران و مأموران ساواك شهر نيز در 
منازل سازماني پادگان اقامت كردند و متعاقب آن جوانان مبارز، شبها از شهر محافظت كرده و 

امنيت آن را به عهده گرفتند.
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داشت. نقل از: مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان دزفول، همان.
30- انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، كتاب چهاردهم، ص 68.

31- استوار فرخ شاهي در دي ماه 1357 توسط گروه منصورون ترور شد.
32- مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران دزفول، همان.

33- مصاحبه با دكتر حميد خاكسار، جلسه اول، نوار دوم، همان.
34- بر اساس اسناد موجود، اداره دارايي در روز پنجم آبان به آتش كشيده شد. نك: سند شم  3.

35- روزشمار انقلاب اسلامي، ج 7، همان، ص 99.
36- بر اساس اعلاميه اي كه توسط جامعه فرهنگيان دزفول چاپ و توزيع شد، اين جامعه پشتيباني خود را از قضات 
باايمان شهر دزفول كه پرونده اي جهت مجازات خاطيان وقايع 24 مهر تشكيل داده بودند، اعلام و مراتب انزجار خود 
را از اقدام خاطيان كه براي از بين بردن پرونده مزبور در تاريخ 57/8/5 مبادرت به آتش زدن دادگستري نموده بودند، 
بيان داشتند. )انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، كتاب چهاردهم، ص 645(. اما آنچه مسلم است با توجه به سوابق 
عوامل رژيم در اين گونه اقدامات جهت تخريب انقلابيون نزد مردم و بر اساس شواهد موجود به خصوص در مورد 

پرونده تشكيل شده در دادگاه؛ نظر جامعه فرهنگيان دزفول در مورد آتش زدن دادگستري تقويت مي گردد.
37- سير مبارزات امام خميني)ره( در آيينه اسناد به روايت اسناد، ج 21، تهران، تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، 1382، 

ص 365.
38- روزشمار انقلاب اسلامي، ج 7، ص 199.

39- سير مبارزات امام خميني)ره( در آيينه اسناد به روايت ساواك، ج 21، ص 365.
40- انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، كتاب سيزدهم، ص 100.

41- مصاحبه با غلامعلي رشيد از فعالان انقلاب در دزفول، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلسه چهارم، شم  بازيابي 
20084، تهران، مورخ 85/9/23.

42- حاج شيخ رضا گلسرخي كاشاني در سال 1312 در شهر كاشان ديده به جهان گشوده و دروس ابتدايي و متوسطه را در 
آن شهر آموخت. و آنگاه به تحصيل علوم اسلامي پرداخت و وارد حوزه علميه قم شد. او از همان زمان كه طلبة جواني 
بود تحت تأثير برخي از روحانيون برجسته، انساني پرشور پرورش يافت و همين روحية پرشور او را با فدائيان اسلام 
و آرمانهاي شهيد سيدمجتبي نواب صفوي پيوند داد و در سن جواني به عضويت اين جمعيت درآمد. پس از شهادت 
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نواب صفوي به زندگي مخفي روي آورد و پس از مدتي در حوزة علميه قم به تحصيل پرداخت. او در دوران رژيم 
پهلوي بارها به زندان و تبعيد محكوم گرديد. سخنراني هاي انقلابي او در جريان قيام 15 خرداد و در دوران پيروزي 
انقلاب اسلامي ادامه داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در شبه جزيره هندوستان و برخي كشورهاي ديگر به 
فعاليتهاي فرهنگي روي آورد و سفرهاي تبليغي متعددي انجام داد. در جريان جنگ تحميلي نيز در جبهه هاي غرب و 
جنوب فعاليتهاي پيگيري براي رفع نيازهاي فرهنگي و تداركاتي جبهه داشت. سرانجام پس از يك دورة كوتاه بيماري 
در روز 22 مهر 1369 به ديار باقي شتافت. نقل از قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواك، ج 2، تهران: مركز بررسي 

اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378، صص 28 و 29.
43- »روزشمار انقلاب اسلامي در دزفول«، هفته نامه دزفول فردا، همان.

دزفول: 24 مهر 1357
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سند شماره 1 )صفحه اول(
منبع: مركز اسناد و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، سند شماره 60065

دزفول: 24 مهر 1357
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سند شماره 1 )صفحه دوم(
سند شماره 1 )صفحه سوم(
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دزفول: 24 مهر 1357

سند شماره 2
منبع: مركز اسناد و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، سند شماره 60853
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سند شماره 2 )ادامه موضوع(
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دزفول: 24 مهر 1357

سند شماره 2 )ادامه موضوع(
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سند شماره 2 )ادامه موضوع(
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دزفول: 24 مهر 1357

سند شماره 3
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده شماره 20068


